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سپاه پاسداران انقلاب اسلامي:
 رسانه‌هاي انقلابي 

روايت دروغين دشمن را خنثي كردند 
سپاه پاســداران انقلاب اســامي در بيانيه‌اي با تجليل از مجاهدت 
خبرنگاران و اصحاب رســانه در جريان تحــولات و جنگ‌هاي اخير، 
تأكيد كرد كه رســانه‌هاي انقلابي با حضور بهنگام در ميدان روايت و 
بازتاب دقيق واقعيت‌هاي ميداني، نقــش مهمي در مقابله با عمليات 
روانــي، دروغ‌پراكني و بزرگنمايي‌هاي خصمانه دشــمن ايفا كردند. 
به گزارش سپاه‌نيوز، سپاه پاسداران انقلاب اســامي در بيانيه‌اي به 
مناسبت ۱۷مرداد، روز خبرنگار و سالروز شهادت شهيد محمود صارمي 
تأكيد كرد: رســانه‌هاي جهان اعتراف مي‌كنند كــه تفاهمنامه‌هاي 
حاصله، چيزي جز »سند تسليم امريكا« در برابر واقعيت‌هاي ميداني 
و قدرت مذاكراتي ايران نبوده اســت. اين اعترافات، بيانگر درخشش 
مؤلفه‌هاي اقتدار نظامي و بازدارندگي فعال كشور است؛ مؤلفه‌هايي كه 
مرهون هوشمندي راهبردي، ايستادگي ملت و پشتيباني همه‌جانبه از 
نيروهاي مسلح، به‌ويژه »سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« و نيز مجاهدت 
هوشمندانه و دقيق رســانه‌هاي انقلابي در مقابله با دروغ‌پراكني‌ها و 

بزرگنمايي‌هاي خصمانه دشمنان است. 
در بيانيه سپاه خطاب به جامعه متعهد و انقلابي خبرنگاران و اصحاب 
رسانه ايران اسلامي آمده است: سلام و درود خداوند بر شما خبرنگاران 
و اصحاب رســانه كه در مسير روشــنگري و در بحراني‌ترين شرايط، 
چشمه‌ســار اميد و بصيرت و پرچمدار حقانيــت و صلابت براي ملت 
ايران بوده‌ايد. ۱۷ مرداد، يادآور مجاهدت خســتگي‌ناپذير شــهيد 
محمود صارمي و ديگر شهداي سرافراز خبرنگار؛ نماد تعهد و دلدادگي 
اصحاب رســانه به كيان انقلاب و ايران اســامي و آرمان‌هاي والا و 
تمدن‌ساز آن است. امروز، منطقه و جهان، شاهد يكي از پيچيده‌ترين 
و سرنوشت‌ســازترين نبردهاي تاريخي معاصر اســت. امريكا و رژيم 
صهيونيستي در جنگ‌هاي دوم و سوم عليه ايران اسلامي، به‌رغم تمام 
تلاش‌ها و اقدامات نظامي و عمليات رسانه‌اي، نه تنها به اهداف اعلامي و 
شوم ترسيم‌شده توسط رئيس‌جمهور پليد و متوهم امريكا دست نيافته، 
بلكه ابعاد تازه‌اي از بن‌بست راهبردي، شكاف در صفوف متحدان غربي 

و هويدا شدن افول هيمنه آنان به تصوير كشيده شده است. 
در ادامه اين بيانيه تصريح شده است: رســانه‌هاي جهان، با اذعان به 
ناكامي واشینگتن در غلبه بر جمهوري اسلامي، به وضوح از »شكست« 
و »تله خودســاخته« ترامپ در جنگ عليه ايران سخن مي‌گويند و 
حتي اعتراف مي‌كنند كه تفاهم‌نامه‌هاي حاصله، چيزي جز »ســند 
تســليم امريكا« در برابر واقعيت‌هاي ميداني و قدرت مذاكراتي ايران 
نبوده اســت. اين اعترافات، بيانگر درخشش مؤلفه‌هاي اقتدار نظامي 
و بازدارندگي فعال كشور اســت؛ مؤلفه‌هايي كه مرهون هوشمندي 
راهبردي، ايستادگي ملت و پشتيباني همه‌جانبه از نيروهاي مسلح، 
به ويژه »سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« و نيز مجاهدت هوشمندانه و 
دقيق رسانه‌هاي انقلابي در مقابله با دروغ‌پراكني‌ها و بزرگنمايي‌هاي 
خصمانه دشمنان اســت. در اين ميدان پرچالش و معنادار، دشمن با 
بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي جنگ تركيبي و ســايبري از جمله 
هوش مصنوعي، در پي تحريف حقايق بوده تا ميان ملت و نظام مقدس 
جمهوري اســامي ايران فاصله بيندازد و ســرمايه عظيم اجتماعي 
و وحدت مقدس ملي را نشــانه بگيرد. تجربه اغتشاشات، به ويژه در 
كودتاي ۱۸ و ۱۹ دي‌ماه ۱۴۰۴ به ما آموخت كه ضلع رسانه‌اي فتنه، 
پيچيده‌ترين و حياتي‌ترين بخش اين معادله است؛ جايي كه »روايت 
اول« از آن كسي خواهد بود كه سريع‌تر، دقيق‌تر و هوشمندانه‌تر وارد 
ميدان شود. اين تجربه تلخ فرصتي شد تا خبرنگاران فهيم و انقلابي و 
رسانه‌هاي متعهد و زمان‌شناس، در جنگ تحميلي اخير، با تمركز بر 
روايت‌ســازي صحيح و بهنگام، با عمليات رواني و آفند رسانه‌اي عليه 
دشمن، تصاوير ماندگاري از صلابت رزمندگان، گزارش‌هاي صادقانه 
از حضور و مقاومت مردم، روايت مظلوميت شهدا و خانواده‌هاي آنان و 
بازتاب همبستگي كم‌نظير ملت ايران را توليد و منتشر كنند كه بخشي 
جدايي‌ناپذير از تاريخ پرافتخار اين برهه حساس و ارزشمند محسوب 
مي‌شــود. خبرنگاراني كه در جنگ تحميلي دوم و سوم زير آتش و در 
معرض تهديد، لحظه‌اي از انجام مسئوليت خود عقب ننشستند؛ آنان كه 
در كنار نيروهاي امدادي، مدافعان امنيت و مردم مقاوم حضور يافتند و 
حتي برخي از ايشان جان خود را در راه اطلاع‌رساني و دفاع از حقيقت 

فدا كردند، شايسته بالاترين مراتب تكريم و قدرداني‌ هستند. 
..........................................................................................................................

كارشناس مسائل منطقه:
 عمليات نصر ۲ 

كمر ارتش امريكا را شكست 
عمليــات نصر كمــر ارتــش امريــكا را شكســته و هيئت 
حاكمه امريــكا را دچــار تشــويش و اختلاف كــرده و بنا 
به نقل ديــروز نيويــورك تايمــز، ترامپ را »ســرخورده« 
و »آشــفته« كــرده كه بــه هذيان‌گويــي انداخته اســت. 
سعدالله زارعي در يادداشتي در سپاه‌نيوز نوشته است: عمليات نصر ۲ 
لااقل به اندازه عمليات والفجر۸ - ۱۳۶۵ - در تغيير معادلات جنگ اثر 
داشته ولي هم در رسانه ملي، هم در منابر و هم در تريبون‌ها و تجمعات 
و هم در فضاي مجازي گروه‌هاي انقلابي به حاشيه رفته است. اينقدر 
خبرهاي رسانه‌هاي خارجي و غوغاييان داخلي دست به دست مي‌شوند 

كه امُ‌الخبر جايي براي ديده شدن ندارد!
عمليات نصر كمر ارتش امريكا را شكســته و هيئت حاكمه امريكا را 
دچار تشــويش و اختلاف كرده و بنا به نقل ديــروز نيويورك تايمز، 
ترامپ را »سرخورده« و »آشــفته« كرده كه به هذيان‌گويي انداخته 
است. آن وقت هذيان‌هاي ترامپ و ادعاي اينكه من به توصيه واسطه‌ها 
و درخواســت مقامات ايران به مذاكره فرصت داده‌ام - در حالي كه از 
وحشت ادامه عمليات نصر ناگزير ترمز را پس از ۱۱ روز جنگ پرضرر 
براي پنتاگون كشــيده اســت- بازتاب مي‌دهيم اما علت‌العلل اين 
پرت‌گويي‌هاي دشمن را تبيين نمي‌كنيم. خداوند متعال آشيانه‌هاي 
مستحكم دشمن در اردن را بر سر او خراب و آن را ناگزير كرده حدود 
۸۰ درصد تجهيزات باقي‌مانده از تخريب موشك‌هاي ايران را به اروپا 
منتقل كند و انبوهي از مجروحان ارتش امريكا از اردن كه عددشان به 
بيش از ۴۰۰ نفر رسيده را به بيمارستان خود در آلمان منتقل گرداند، 
آن وقت اين عنايت خداوند به رزمندگان مقتدر مظلوم اســام را به 
اندازه پرت و پلاي عناصر بي‌مايــه گروه‌هاي مجازي مورد توجه قرار 
نمي‌دهيم و براي آن توليد محتوا نمي‌كنيم! عمليات نصر ۲ در ميان 
روزنامه‌ها و مراكز مطالعاتي دشمن ولوله ايجاد كرده و ادامه جنگ با 
ايران را نه تنها بي‌فايده كه بسيار خطرناك مي‌دانند. عمليات نصر ۲ 
سر فرماندهي ارتش امريكا را واداشت به ترامپ بگويد ادامه جنگ با 
ايران، ارتش امريكا را در مواجهه احتمالي با چين يا روسيه در موضع 
ضعف قرار مي‌دهد و احتمال درگير كردن امريكا در جنگ‌هاي جديد 

بلافاصله پس از پايان جنگ با ايران را افزايش مي‌دهد. 

جمهوري اسلامي ايران در حال تدوين سازوكاري براي اعاده حقوق 
خود و ايجاد يك چارچوب كيفري داخلي در برابر رفتار جنايت‌بار 
كشورهاي متخاصم به ويژه رژيم تروريستي امريكا و متحدانش و 
همچنين مزدوران داخلي و خارجي است. در اصل، اين لايحه ابزار 
حقوقي ايران در مجامع بين‌المللي است، چراكه با منطبق كردن 
قوانين با استانداردهاي حقوقي جهان و ايجاد شرايط بررسي در اين 
مجامع، دست قوه قضائيه را براي پيگيري حقوقي و خون‌خواهي 
شهدا باز مي‌كند. به همين منظور، مجلس شوراي اسلامي رسيدگي 
به موضوع جنايات بين‌المللي را به طور فوري در دستور كار خود قرار 
داده است. لايحه »مقابله با جنايات بين‌المللي« منطبق بر يك نياز 
ملي و حاصل همكاري و اجماع دستگاه‌هاي مسئول در حوزه‌هاي 
قضايي، اجرايي، امنيتي و دفاعي است. اين لايحه در پي همكاري 
و هماهنگي بين قوه قضائيه و دولت، وزارت دادگستري، نهادهاي 
امنيتي و نظامي و با اســتناد به مصوبات مختلف طي جلســات 
متعدد و با حضور كارشناسان اين دستگاه‌ها و نهايتاً بعد از بحث و 

بررسي‌هاي علمي و موافقت آنها به وجود آمده است. 
يكي از نكات مثبت در اين لايحه، بررســي همه‌جانبه كنش‌ها و 
اقدامات كشورهاي متخاصم عليه منافع ايران به منظور ارائه قانوني 
فراگير و كلان و دربردارنده هر نوع جنايت است. ايران در اين راستا 
يك چارچوب حقوقي و قضائي جامع بــراي پيگيري و مجازات 
جنايات جنگي عليه اين كشور طراحي كرده است. به طور مثال، 
تحريم‌ها كه آسيب‌هاي مختلفي به معيشت و سلامت جامعه وارد 

كرده، به منزله جنايات جنگي در نظر گرفته شده است. 
روز گذشته عباس گودرزي، ســخنگوي هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اســامي اعلام كرد كه مجلس در روزهاي يك‌شنبه و 
دوشنبه هفته جاري در بستر فضاي مجازي به بررسي ادامه لايحه 

مقابله با جنايات بين‌المللي خواهد پرداخت. 
اين لايحه براي نخســتين‌بار چهار جنايت مهم يعني »جنايت 
جنگي«، »جنايت عليه بشريت«، »جنايت تجاوز« و »نسل‌كشي« 
را در قوانين داخلي كشور به‌صورت مشخص جرم‌انگاري مي‌كند. 

اين لايحه تلاش مي‌كند تا با ايجاد صلاحيــت كيفري داخلي، 
امكان تشكيل پرونده و صدور حكم و در مواردي رسيدگي غيابي 
را فراهم كند. علاوه بر آن، براي پيگيري از طريق پليس بين‌الملل، 
همكاري‌هاي قضايي و تلاش براي شناسايي و اجراي احكام در 

كشورهاي ديگر هم لازم اســت رفتار موردنظر در قانون داخلي 
كشور نيز جرم‌انگاري شده باشد. 

محمد سرگزي، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفته 
بود در وضعيت فعلي، دادگاه‌هاي ايران براي رسيدگي به اين چهار 
دسته جرم، صلاحيت و ابزار قانوني مشخصي ندارند. او تأكيد كرده 

كه لايحه مي‌خواهد اين خلأ را برطرف كند. 
زمان‌بندي اين لايحه بســيار معنادار اســت. لايحه بعد از جنگ 
۱۲روزه، از سوي قوه قضائيه تهيه و در مهر ماه ۱۴۰۴ از طريق دولت 
به مجلس ارائه شد كه مجلس در ۵ آذر ۱۴۰۴ با فوريت آن موافقت 
كرده بود. اين اقدام در راستاي فرامين رهبر گرانقدر و شهيد انقلاب 
بود. ايشان بعد از جنگ ۱۲ روزه، بر رسيدگي و احقاق حقوق ايران و 
مجازات جنايتكار در محاكم داخلي و بين‌المللي تأكيد كرده‌بودند. 
اما ايران به دليــل خلأهاي قانوني و كمبود ابــزار براي مجازات و 
محكوميت متجاوزان، با كاستي‌هاي قانوني مواجه بود. به همين 
سبب، براي جبران اين خلأ تلاش شد كه قانوني فراگير وضع شود. 
به گفتــه رئيس كميســيون قضايي و حقوقــي مجلس، حمله 
سازمان‌يافته يك دولت خارجي به مردم و مراكز غيرنظامي ايران، از 
نظر ماهيت، با يك قتل يا تخريب عادي يكسان نيست. اما به دليل 
خلأ تعريف جنايت، ايران ناچار است بسياري از اين پرونده‌ها را با 
عناوين محدودي مانند قتل، معاونــت در قتل يا تخريب عمدي 
تشكيل دهد؛ كه اين عناوين، نه ابعاد واقعي جنايت را نشان مي‌دهد، 
نه مجازات متناسبي براي همه عاملان فراهم مي‌كند و نه در عرصه 
بين‌المللي قدرت حقوقي لازم را در اختيار جمهوري اسلامي ايران 
قرار مي‌دهد. از طرف ديگر مجازات معاونت در قتل و تخريب هم 
بسيار سبك است. لذا هدف اصلي لايحه، پركردن همين خلأ است. 
وي تأكيد كرد كه اين لايحه تلاش دارد پنج مانع اساسي را برطرف 
كند. اول اينكه جنايات بين‌المللي را با عنوان واقعي خود شناسايي 
كند. به اين صورت كه »حمله به يك بيمارستان، صرفاً تخريب 
ساختمان نيست؛ جنايت عليه مردم ايران است. « دوم اينكه فقط 
مباشر را نبيند و آمر، طراح، معاون، شريك و مسبب را نيز مسئول 
بداند. سوم اينكه امكان رسيدگي غيابي به جنايت جنايتكاراني 
را فراهم كند كه در ايران حضور ندارند. چهارم، مســير مطالبه 
خسارت‌هاي مادي و معنوي ملت ايران را باز كند‌ و پنجم، قدرت 
حقوقي و قضايي جمهوري اسلامي ايران را در پيگيري داخلي و 

بين‌المللي جنايات افزايش دهد. 
همچنين، اين لايحه تلاش كرده كه حلقه مباشران در جنايات را در 
قالب جنايتكار تعريف كند، زيرا قوانين فعلي در تعقيب و مجازات 
متناسب همه اجزاي اين زنجيره كفايت لازم را ندارد. در جنايات 
بين‌المللي، مسئوليت تنها متوجه مباشر حمله نيست. پشت هر 
حمله ســازمان‌يافته، يك زنجيره از كسي كه عمليات را طراحي 
مي‌كند، كســي كه دستور مي‌دهد، كســي كه امكانات را فراهم 
مي‌كند، كســي كه زمينه وقوع جنايت را ايجاد مي‌كند و كسي 
كه آن را اجرا مي‌كند، وجــود دارد.  طبق داده‌هاي موجود، در دو 
جنگ اخير، تاكنون ۸۰۱ مصداق از جنايات ارتكابي عليه مردم و 
كشور از حمله عمدي به اشخاص و اماكن غيرنظامي گرفته تا هدف 

قراردادن زيرساخت‌ها شناسايي شده‌است. 
به گفته نمايندگان مجلس، مهم‌ترين پيام تصويب اين لايحه آن 
است كه جمهوري اسلامي ايران در برخورد با جنايتكاران و تحقق 
عدالت، اراده‌اي جدي و قاطع دارد. برخي مباحث مطرح‌شده، از 
جمله موضوع قصاص، ماهيت فقهي دارد و بر اساس قانون اساسي، 
شــوراي نگهبان و فتاواي مراجع معظم تقليد بر انطباق قوانين با 

موازين شرع نظارت دارند. 
در تدوين اين لايحه سه هدف اساسي دنبال شده است. نخست، 
تقويت حقوقي جمهوري اســامي ايران در رسيدگي به جنايات 
بين‌المللي، دوم، مبارزه با بي‌كيفرماني مرتكبان جنايات بين‌المللي 
و ســوم، حمايت از كرامت انســاني در چارچوب قانون اساسي 

جمهوري اسلامي ايران. 
در عرصه سياست خارجه، تصويب اين لايحه موضع حقوقي ايران 
را در برابر دشمنان تقويت مي‌كند و از حالت اعلاميه‌هاي سياسي 
صرف خارج مي‌ســازد. با داشــتن قانون داخلي، ايران مي‌تواند 
جنايت‌ها را مستند، پرونده‌سازي و متهمان را شناسايي كند. حتي 
اگر دستگيري آنها فعلًا ممكن نباشد، اين اقدام در بلندمدت آثار 
حقوقي و سياسي مهمي خواهد داشت و نبود دسترسي به متهم، 

توجيهي براي جرم‌انگاري نكردن رفتار او نيست. 
اوايل مرداد ماه، مجلس شوراي اسلامي به صورت وبيناري كليات 
لايحه مقابله با جنايات بين‌المللي را با قاطبه اكثريت نمايندگان به 
تصويب رساند و ماده‌اي كه نياز به بررسي بيشتر داشت، براي كار 

كارشناسي به كميسيون مربوطه ارجاع شد. 

بررسي لايحه مقابله با جنايات بين‌المللي در مجلس 

ايران به مصاف حقوقي جنايتكاران مي‌رود
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رئيس‌جمهور با تأكيد بــر اينكه جمهوري 
اســامي ايران در برابر زورگويي و تلاش 
براي تســليم كشــور كوتاه نخواهد آمد، 
گفت: »ما مي‌خواهيم كســي بــه ما زور 
نگويد و قرار هم نيست زير بار زور برويم.«

پزشكيان در بخش ســوم و پاياني گفت‌وگوي 
صريــح و تفصيلي خود با مردم، ضمن تشــريح 
رويكرد دولت در حوزه سياست خارجي، مذاكرات 
و تحولات جنــگ، بر ضرورت حفــظ وحدت و 
انسجام داخلي، هماهنگي كامل دولت با نيروهاي 
مسلح و حمايت از توان دفاعي كشور تأكيد كرد و 
گفت: اگر دشمن بخواهد ايران را به تسليم وادار 
كند، كشــور خواهد ايستاد و ســر تعظيم فرود 
نخواهد آورد.  دكتر مسعود پزشكيان در بخش 
پاياني گفت‌وگوي صريح با مردم با تشريح طرح 
محله‌محوري گفت: هر يك از نهادهاي دولتي، 
سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مجموعه‌هاي خدماتي 
تنها بخشي از جامعه را پوشش مي‌دهند و ممكن 
است گروه‌هايي از مردم، به‌ويژه اقشار ضعيف‌تر از 
خدمات اين مجموعه‌ها بي‌بهره بمانند. به گفته 
پزشــكيان، بايد هر محله با جمعيتي مشخص 
به‌عنوان يك محدوده تعريف شود و مشخص باشد 
كه هر نهاد، مجموعه آموزشي، درماني، فرهنگي، 
ورزشي يا سازمان مردم‌نهاد چه تعداد از افراد را 
پوشش داده و چه تعداد همچنان بدون پوشش 
باقي مانده‌اند. پس از آن، دولت بايد براي افرادي 

كه باقي مانده‌اند برنامه‌ريزي كند. 
   »ناخودي« وجود ندارد 

رئيس‌جمهور در ادامه با تأكيد بــر فراگير بودن 
مشــاركت اجتماعي گفت: ظرفيت‌هاي مسجد، 
مدرسه، مراكز بهداشتي، شهرداري، هلال‌احمر و 
ســازمان‌هاي مردم‌نهاد بايد در كنار يكديگر قرار 
گيرند و براي حل مسائل مردم هماهنگ شوند.  وي 
با اشاره به نگاه‌هاي تقسيم‌كننده جامعه خاطرنشان 
کرد: متأسفانه گاهي تصور شده است فرد مذهبي 
»خودي« و فرد غيرمذهبي »غيرخودي« است، 
در حالي كه به اعتقاد وي، چنين تقســيم‌بندي‌ 
نبايد وجود داشته باشــد. پزشكيان تصريح كرد: 
»ناخودي وجود ندارد. هر كســي كه در آن محله 
زندگي مي‌كند، متعلق به ماســت و ما بايد به او 
رسيدگي كنيم.«  رئيس‌جمهور »خدمت بي‌منت« 
را از مباني اين رويكرد دانست و تأكيد كرد: كمك 

به مردم نبايد با توقع و چشمداشت همراه باشد. 
   مقابله با تلاش براي ايجاد شكاف منطقه‌اي 
پزشكيان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به سياست خارجي دولت گفت: ايران در روابط با 
كشورهاي همسايه بسياري از مشكلات را حل 
كرده و روابط با همسايگان نســبت به گذشته 
بســيار بهتر شده است.  وي با اشــاره به شرايط 
منطقه و جنگ افزود: امريكا و اســرائيل تلاش 
دارند كشورهاي خليج فارس را عليه ايران متحد 
كنند و جمهوري اســامي ايــران نيز در تلاش 
اســت اجازه ندهد چنين روندي شكل بگيرد.  
رئيس‌جمهور در عين حال وجود اختلاف‌نظرهاي 
داخلي را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: امريكا و 
اسرائيل از اين وضعيت سوءاستفاده مي‌كنند.  وي 
تأكيد كرد: مسلمانان با يكديگر برادرند و اختلاف 
ميان كشــورهاي اســامي يا در داخل جامعه 

اسلامي را برخلاف اين اصل دانست. 
   پاسخ به حملات از مبدأ حمله 

رئيس‌جمهور درباره حمله به پايگاه‌هاي امريكا 
در منطقه و تأثير آن بر روابط ايران با كشورهاي 
حاشيه خليج فارس گفت: مشكل از جايي آغاز 
شــد كه امريكا از خاك كشورهاي منطقه براي 
حمله به ايران استفاده كرد.  پزشكيان با طرح اين 
پرسش كه حمله به مدرسه ميناب از كجا انجام 
شد، افزود: جمهوري اسلامي ايران قصد هدف 
قرار دادن كشــورهاي منطقه را ندارد، بلكه در 
صورتي كه حمله‌اي از نقطه‌اي عليه ايران انجام 

شود، همان نقطه هدف قرار مي‌گيرد.
وي تصريح كرد: »ما قصد زورگويي به هيچ‌كس 
را نداريــم، امــا زير بــار زور هــم نمي‌رويم.« 
رئيس‌جمهــور همچنين تأكيد كــرد كه ايران 
نمي‌پذيرد كشوري به آن زور بگويد، وارد خاكش 
شــود يا منابع آن را تصاحب كند. پزشكيان با 
تمجيــد از عملكرد نيروهاي مســلح در جنگ 
گفت: نيروهــاي هوافضا، ارتش، ســپاه و ديگر 
رزمندگان با قدرت از كشــور دفاع كردند و اين 
عملكــرد دنيا را بــه تعجب واداشــت. وي اين 
ايستادگي را در كنار پشتيباني مردم و حمايت 

دولت از نيروهاي مسلح ارزيابي كرد. 
   يك بدن و يك قدرت واحد هستيم 

رئيس‌جمهور در يكي از صريح‌ترين بخش‌هاي 
اين گفت‌وگــو با رد هرگونه تــاش براي القاي 
اختلاف ميان بخش‌هاي مختلف حاكميت گفت: 
»ما يك بدن و يك قدرت واحد هستيم و تكه‌تكه 

نيستيم.« پزشكيان تأكيد كرد: كساني كه تلاش 
مي‌كنند بخش‌هاي مختلف كشور را از يكديگر 
جدا كنند، به دنبال ايجاد تفرقه و شكاف در جامعه 
هستند. در كشور يك مجموعه قوانين و مقررات 
و يك رهبري وجود دارد و قرار نيست هر گروهي 
براي خود ســاختار و مســير جداگانه‌اي ايجاد 
كند.  پزشكيان در تشريح چرايي ورود جمهوري 
اسلامي ايران به مذاكرات گفت: هدف از مذاكره، 
جلوگيري از زورگويي و تأمين حقوق كشور است، 
نه تسليم شدن. طرف مقابل در مذاكرات تلاش 
داشت ايران را به‌طور كامل »خلع يد« كند و اين 
وضعيت را با سرنوشت غزه مقايسه كرد؛ وضعيتي 
كه در آن كشور و مردم از توان دفاع از خود محروم 
شوند. رئيس‌جمهور تأكيد كرد: »آيا درست است 
بپذيريم تمام اختيارات نظامي و قدرت دفاعي ما 
را بگيرند و در برابرشان سر خم كنيم؛ چنين كاري 
را نمي‌كنيم.«  پزشــكيان تصريح كرد: ايران به 
دنبال تجاوز به كشورهاي ديگر، تصرف سرزمين 
يا گسترش مرزهاي خود نيست و خواهان زندگي 
در كنار كشــورهاي منطقه به‌عنوان همســايه 
اســت.  رئيس‌جمهور با دفاع از اصل گفت‌وگو 
تأكيد كرد: كشور بايد بر اساس شرايط بداند چه 
زماني بجنگد، چه زماني صلح كند و چه زماني در 

وضعيتي قرار گيرد كه نه جنگ باشد و نه صلح. 
وي با اشاره به تجربه چين و امريكا گفت: حتي 
دو كشور رقيب نيز مي‌توانند در شرايطي بدون 
ورود به جنگ، مســير خود را دنبال كنند و بر 
قدرت خــود بيفزايند. پزشــكيان تأكيد كرد: 

وقتي مي‌توان از طريق گفت‌وگو حقوق كشــور 
را به دســت آورد، نبايد صرفاً براي ادامه جنگ 
وارد مسير مورد علاقه دشمن شد.  پزشكيان با 
دفاع صريح از تفاهمنامه گفت: ايران با قدرت از 
آنچه در اين توافق نوشته شده دفاع مي‌كند و از 
منتقدان خواست يك بند را نشان دهند كه در 
آن ايران كوتاه آمده باشد. وي در عين حال تأكيد 
كرد كه اگر امريكا به تعهــدات خود عمل كند، 
ايران نيز تعهدات خود را اجرا خواهد كرد و اگر 
طرف مقابل تعهداتش را انجام ندهد، ايران نيز 
الزامي براي ادامه اجراي تعهدات نخواهد داشت. 
   رد قاطع اختلاف ميان دولت و نيروهاي مسلح 
رئيس‌جمهور در ادامه هرگونــه اختلاف ميان 
دولت، نيروهاي مســلح و دســتگاه ديپلماسي 
درباره جنگ و مذاكرات را رد كرد و گفت: تصميم 
درباره اين موضوع در شوراي عالي امنيت ملي 
گرفته شده و نيروهاي امنيتي، دفاعي و نظامي از 

آن دفاع كرده و آن را پذيرفته‌اند. 
پزشــكيان با انتقاد از افرادي كه بــدون اطلاع از 
جزئيات تصميمات، آنها را نقد مي‌كنند، خاطرنشان 
کرد: كســاني كه در ميدان حضور دارند شرايط را 
مي‌بينند و تصميم مي‌گيرند، اما افرادي كه »كنار 
گود« نشســته‌اند، بدون اطلاع كافي حكم صادر 
مي‌كنند. پزشكيان با تأكيد بر اينكه فرمانده كل 
نيروهاي مسلح، رهبر معظم انقلاب است، گفت: در 
موضوع مورد بحث همه با يكديگر هماهنگ بوده‌اند 
و هيچ مخالفي وجود نداشته است.  وي تصريح كرد: 
نيروهاي مسلح و فرماندهان نظامي درباره ضرورت 
تصميم اتخاذ شده توضيح داده و از آن دفاع كرده‌اند 
و دولت نيز خود را موظف به پشتيباني از نيروهاي 
مسلح مي‌داند. رئيس‌جمهور گفت: »ما با نيروهاي 
نظامي كامــاً هماهنگ هســتيم« و تأكيد كرد 
تفاهمنامه با »هماهنگي، همدلي و تعامل كامل« 

شكل گرفته است. 
   با تمام قدرت پشت رهبري ايستاده‌ايم 
رئيس‌جمهور در بخش ديگري از گفت‌وگو با رد 
ادعاها درباره اختلاف دولت و رهبر معظم انقلاب 
گفت: بارها و در مجامع مختلف از رهبري دفاع 
كرده است. پزشــكيان گفت از نظر اعتقادي به 
رهبري باور دارد و از نظر علمي نيز معتقد است در 
نهايت بايد يك نفر حرف آخر را بزند.  وي تأكيد 
كرد: تلاش براي القاي اينكه رهبر انقلاب يك نظر 
دارند و دولت نظر ديگري، هم در حق رهبري و 
هم در حق دولت جفاست. رئيس‌جمهور تصريح 
كرد: »با تمام قدرت پشت رهبري ايستاده‌ايم و 
خواهيم ايستاد« و تصميمات رهبري براساس 
داده‌ها، اطلاعات و با هدف تأمين منافع كشور، 

حاكميت و مردم اتخاذ مي‌شود. 
پزشكيان در پاسخ به ادعاها درباره طرح موضوع 
استعفا براي ايجاد فشــار داخلي گفت هيچ‌گاه 
به‌صورت رســمي چنين كاري نكرده اســت. 
وي با اعلام صريح اينكه: »اســتعفا نخواهم داد؛ 
مي‌ايستم«، افزود: در برابر كارشكني‌ها با مردم 
صحبت خواهد كرد و روند امور را توضيح خواهد 
داد. رئيس‌جمهــور تأكيد كــرد: دولت خود را 
نوكر و خدمتگزار مردم مي‌داند و از ايســتادن و 
جنگيدن هراســي ندارد، اما در كنار ايستادگي 

بايد عقل و تدبير نيز مورد توجه قرار گيرد. 

در بخش سوم و پاياني گفت‌وگوي رئيس‌جمهور با مردم

پزشكيان: نه تسليم مي‌شويم و نه تعظيم مي‌كنيم

وقت خروج 
جنگ 40 ‌روزه، آزموني براي اعتبار معماري امنيتي امريكا در غرب آسيا 
بود؛ معماري‌اي كه واشینگتن طي چند دهه با استقرار نيروهاي نظامي، 
ايجاد پايگاه‌ها و حضور ناوگان دريايي خود بنا كرده بود. امريكا با هدف 
تغيير معادلات قدرت وارد اين جنگ شد، اما نتيجه برخلاف محاسبات 
اوليه بود؛ ايران نه از معادلات منطقه‌اي حذف شــد و نه ساختار نفوذ 
و بازدارندگي آن فروپاشــيد. در مقابل، هزينه‌هاي سياسي، اقتصادي 

و امنيتي حضور نظامي امريكا در منطقه بيش از گذشته آشكار شد. 
»صداي ايــران«، روزنامــه اينترنتي رســانه KHAMENEI.IR در 
ســرمقاله شــماره 412 خود با بيان اين مقدمه نوشته است: مشكل 
اصلي واشینگتن تنها نرسيدن به برخي اهداف نظامي نيست. جنگ 
اخير نشان داد كه قدرت نظامي، اگرچه امكان تخريب گسترده ايجاد 
مي‌كند، اما الزاماً توانايي ساختن نظم سياسي مطلوب را به همراه ندارد. 
امريكا مي‌تواند اهدافي را بمباران كند، زيرســاخت‌هايي را هدف قرار 
دهد يا توانايي‌هاي نظامي يك كشور را محدود كند، اما اگر نتواند رفتار 
بازيگران منطقه‌اي را تغيير دهد، برتري نظامي به پيروزي راهبردي 

تبديل نمي‌شود. 
اين واقعيت، در مورد ايران بيش از هر چيز خود را نشان داد. تهران طي 
سال‌هاي گذشته مجموعه‌اي از ظرفيت‌هاي بومي در حوزه موشكي، 
پهپادي، امنيتي و منطقه‌اي ايجاد كرده اســت كه در زمان بحران به 
يكديگر متصل مي‌شوند. جنگ 40 ‌روزه نشــان داد اين ظرفيت‌ها را 
نمي‌توان با يك عمليات نظامي از بين برد. ايران توان پاســخگويي و 
افزايش هزينه‌هاي هرگونه تجاوز را حفظ كرده و موقعيت ژئوپليتيكي 
آن، به‌ويــژه در خليج فارس، همچنان يك عامل مهم در محاســبات 

قدرت‌هاي بزرگ است. 
يكي از مهم‌ترين اشتباهات امريكا و اسرائيل اين بود كه تصور مي‌كردند 
ضربــات نظامي به ايران، به فروپاشــي شــبكه متحــدان منطقه‌اي 
تهران منجر خواهد شــد. اما ارزيابي‌هاي منتشر شــده در رسانه‌ها و 
انديشكده‌هاي غربي نشان مي‌دهد اين محاسبه دقيق نبوده است. نشريه 
فارن افرز، در تحليلي درباره جنگ، تأكيد مي‌كند كه راهبرد امريكا و 
اسرائيل بر اين فرض بنا شده بود كه با هدف قرار دادن زيرساخت‌هاي 
نظامي، اقتصادي و فرماندهي ايران، شبكه متحدان منطقه‌اي تهران نيز 
از هم خواهد پاشيد، اما چنين اتفاقي رخ نداد. اين نشريه معتقد است 
حزب‌الله همچنان يك بازيگر مهم باقي مانده، يمن توان عملياتي خود را 
حفظ كرده و ايران نيز ظرفيت وارد كردن ضربات تنبيهي را نشان داده 
است. از نگاه فارن افرز، اين شبكه به ساختاري انعطاف‌پذير تبديل شده 

كه توان بازسازي پس از ضربه را دارد. 
اين موضوع نشان مي‌دهد مشكل اصلي امريكا در منطقه فقط با افزايش 
قدرت نظامي حل نمي‌شود. غرب آســيا يك ميدان پيچيده سياسي 
و امنيتي اســت و نمي‌توان آن را صرفاً با منطق جنگ‌هاي كلاسيك 
مديريت كرد. بزرگ‌ترين تناقض، اما در مسئله تنگه هرمز آشكار شد. 
امريكا دهه‌ها حضور نظامي خود در خليج فــارس را با ضرورت حفظ 
امنيت انرژي و آزادي كشــتيراني توجيه كرده اســت. اما جنگ اخير 
نشان داد همين حضور نظامي نتوانسته مانع تبديل شدن تنگه هرمز به 
يكي از اصلي‌ترين نقاط بحران شود. فارن افرز، با اشاره به همين مسئله 
مي‌نويسد: واشینگتن ســال‌ها تصور مي‌كرد حضور امريكا در منطقه 
تضمين‌كننده آزادي ناوبري است، اما جنگ امريكا و اسرائيل عليه ايران 
به بحراني در تنگه هرمز منجر شد و ارتش امريكا نيز نتوانست با استفاده 

از قدرت نظامي اين مسئله را حل كند. 
اين اتفاق يك پرســش جدي را پيش‌روي كشورهاي منطقه قرار داده 
اســت؛ اگر حضور امريكا قرار بود امنيت بياورد، چرا نتيجه آن در يكي 

از مهم‌ترين بحران‌هاي سال‌هاي اخير، افزايش ناامني و بي‌ثباتي بود؟ 
كشــورهاي خليج فارس نيز بايد اين تجربه را جدي بگيرند. ســال‌ها 
وابستگي امنيتي به واشینگتن باعث شده بســياري از آنها تصور كنند 
حضور امريكا بهترين تضمين براي ثبات است، اما جنگ 40 ‌روزه نشان 
داد در صورت وقوع رويارويي ميان ايران و امريكا، اين كشورها نمي‌توانند 
خود را از پيامدهاي جنگ دور نگه دارند. پايگاه‌هاي نظامي، تأسيسات 
انرژي و زيرساخت‌هاي حياتي آنها مي‌تواند بخشي از ميدان بحران شود. 
از همين منظر، بحث خروج امريكا از غرب آسيا به يك ضرورت راهبردي 
تبديل شده است. خروج امريكا به معناي پايان دادن به اين تصور است كه 
امنيت منطقه بايد براي هميشه توسط يك قدرت خارجي تأمين شود. 

حتي فارن افرز نيز بر ضــرورت ايجاد ترتيبــات امنيتي جديد ميان 
كشــورهاي منطقه تأكيد مي‌كند؛ ترتيباتي كه وابســتگي كامل به 
واشینگتن نداشته باشــد. اين نگاه نشــان مي‌دهد حتي در محافل 
راهبردي غرب نيز درباره كارآمدي مدل امنيتي موجود، ترديدهايي 

جدي شكل گرفته است. 
جنگ ‌40روزه يك پيام روشن براي امريكا داشت؛ واشینگتن همچنان 
قدرت نظامي بزرگي است، اما ديگر نمي‌تواند آينده غرب آسيا را صرفاً 
با قدرت نظامي طراحي كند. ايران نشان داد كه حذف آن از معادلات 
منطقه‌اي ممكن نيســت و هزينه هرگونه جنگ جديد عليه آن براي 
امريكا افزايش يافته است. حتي انتشــار اخباري در مورد برنامه‌هاي 
امريكا براي جابه‌جايي پايگاه‌هاي خود از برخي از كشورهاي منطقه به 
مناطق دورتر از ايران نيز نشان‌دهنده اين است كه امريكا بايد در انديشه 

رفتن از غرب آسيا باشد. 
خروج امريكا از منطقه در چنين شرايطي مي‌تواند به معناي پذيرش 
واقعيت‌هاي جديد باشد. امنيت پايدار منطقه بايد از درون منطقه و با 
مشاركت كشورهاي آن شــكل بگيرد، نه با حضور دائمي يك قدرت 
خارجي. جنگ 40 ‌روزه شايد بيش از هر چيز اين واقعيت را آشكار كرد 
كه امريكا مي‌تواند جنگ را آغاز كند، اما ديگر قادر نيست تضمين كند 
كه پايان آن مطابق خواست واشینگتن خواهد بود. همان‌طور كه فارن 
افرز نوشته است، اكنون زمان آن رسيده است؛ جنگ شكست‌ خورده 
با ايران بايد انگيزه‌اي باشــد براي خروج ارتش امريكا از غرب آســيا؛ 

خروجي كه مدت‌هاست به تأخير افتاده است. 

 پزشكيان:  بمباران هيروشيما 
بزرگ‌ترین جنایت علیه بشریت بود

رئيس‌جمهور نوشــت: در ســالروز بمباران اتمي امريكا عليه 
هيروشــيما و ناگازاكي بايد همان ذهنيتي را كــه امروز نيز در 
واشــینگتن حاكــم اســت و تهديد بــه نابــودي ملت‌ها و 
تخريب زيرســاخت‌هاي غيرنظامي مي‌كنــد، محكوم كنند. 
مسعود پزشكيان در شبكه ايكس نوشــت: »در سالروز بمباران اتمي 
امريكا عليه هيروشــيما و ناگازاكي كه از بزرگ‌ترين جنايت‌ها عليه 
بشريت به‌شــمار مي‌رود؛ كســاني كه اين فاجعه هولناك را محكوم 
مي‌كنند بايد همان ذهنيتي را كه امروز نيز در واشینگتن حاكم است و 
تهديد به نابودي ملت‌ها و تخريب زيرساخت‌هاي غيرنظامي مي‌كند، 

محكوم كنند. 
امريكا در ششــم و نهم اوت ۱۹۴۵ )۱۵ و ۱۸ مرداد ۱۳۲۴( بمب‌هاي 
اتمي خود را روي هيروشيما و ناگازاكي پرتاب كرد. اين اولين باري بود 
كه از سلاح‌هاي هسته‌اي در جنگ استفاده شد.  براساس گزارش‌هاي 
منتشر شده، حدود ۱۴۰ هزار نفر در هيروشيما و حدود ۷۴ هزار نفر در 
ناگازاكي بر اثر بمباران اتمي امريكا كشته شدند. اين آمار شامل خيل 
كساني است كه از انفجار اوليه جان سالم به در بردند، اما بعدها به دليل 

قرار گرفتن در معرض تشعشعات اتمي جان باختند. 
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